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 «ن مع ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل » 

 : الزام قاعده فروع

 اما د،گردی مطرح گیرد قرار تعرض مورد بود لازم قاعده این پیرامون که نکاتی شد، بیان الزام قاعده به مربوط مباحث امهات

ره قرار گیرد همانطور که در کتب قواعد فقهیه متداول اس  که بعضی از اشا مورد آن فروع بعضتی  است   لازم بحث پایان در

 فروع قواعد فقهیه را ذکر میکنند. 

بعضی از فروع مربوط به باب طلاق اس  که ظاهرا اکثر فروع هم  در بین این فروع بعضی از فروع مربوط به باب نکاح اس ،

مربوط به این باب استت ، در باب ارو و باب احکام می  هم فروعی ودود دارد، در باب ایار هم فروعی ذکر شتتده که ما  

 ادمالا نمونه هایی را در این رابطه ذکر می کنیم. 

لحین بیان کرده اند، ولی بیش از این هم می توان فرع برای این قاعده بیش از ده فرع را مرحوم آقای اوئی در منهاج الصتتتا

ذکر کرد مثلا در باب نکاح، هر نکاح على غیر السنة که از ناحیه مخالف انجام می شود، می تواند از ناحیه شیعه مورد قاعده 

ی آنچه که در این کتابها گفته شده م الزام باشتد، ما برای نکاح شرائطی قائ  هستیم و بر همین اسا  فروع را ایلی بیش از 

توانیم منطبق کنیم؛ از نظر شتیعه برای نکاح شرائطی معتبر اس  حال اگر این شرائ  مفقود باشد به نظر ما نکاح باط  اس ،  

س  ااما در مقاب  آنچه را که اه  سن  صحیح میدانند اگر نکاحشان بر آن اسا  واقع شد با اینکه این نکاح به نظر ما باط  

اما چون آنها صتتحیح می دانند دی ر بر آن زن احکام ذات البع  بار می شتتود، یا بالعکلا مثلا اگر نکاحی از نظر آنها باط   

 باشد اما از نظر ما صحیح باشد باز ما می توانیم آنها را ملزم کنیم به آنچه که به آن معتقد هستند:

. در مسئله نکاح ما اشهاد را وادب نمی دانیم به الاف باب طلاق، در حالی که اه  سن  اشهاد را لازم می دانند، حال اگر 1

یک سنی مذهب زنی را به عقد اودش بدون شاهد گرفتن در بیاورد این به نظر ما صحیح اس  اما به نظر آن شخص و طبق 

ا ملزم به عقیده اودش کنیم و ب وئیم این نکاح باط  اس  لذا یک شیعه مذهب مذهب او باط  است ، لذا ما می توانیم او ر 

 می تواند با آن زن ازدواج کند. 

. دمع بین االه و اواهر زاده در نکاح یا عمه و برادر زاده، طبق نظر شتیعه دائز نیس  آلا با ادازه زوده، در مقاب  اه   ٢

ادر زاده و االه و اواهر زاده دائز نمی دانند، اگر یک سنی مذهب بین این سن  به طور کلی دمع در نکاح را بین عمه و بر

دو دمع کرده یعنی با االه و اواهر زاده دمع کرد چون آنها این نکاح را باط  می دانند ولو به نظر ما صحیح اس ، لو لحقته 
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اواستتت  با  احدهما ازدواج کنیم، یعنی اگر توانیم آن عامی مذهب را ملزم به عقیده و مذهبش کنیم و با الإدازة، اما ما می

 اواهر زاده ازدواج کند، شخص شیعه می تواند ازدواج کند چون آنها اص  دمع را دائز نمیدانند. االه و اگر اواس  با 

. طلاق دزئی از همستر یا طلاق بع  از همستر، مثلا اگر کسی قسمتی از زنش را طلاق دهد، این طلاق طبق مذهب اه    3

لیهم السلام( باط  اس  اما اه  سن  این را قبول دارند و می گویند طلاق بعضی از آن دایز اس  و اگر کسی طلاق بی  )ع

بع  داد این طلاق بر ک  واقع می شتود و این زن کلا مطلقه محسوب شده این طلاق درس  اس ، حال بر فرض اگر مردی  

طلاق را بر ک  واقع می دانند این مانند این اس  که کأن از این  از اه  ستن  یک قسمتی از زن اود را طلاق داد چون آنها 

 مرد ددا شده، ما اگر چه چنین طلاقی را باط  می دانیم اما بر طبق قاعده الزام شیعه می تواند با آن زن ازدواج کند. 

ق این اس  که زن . همچنین اس  طلاق در حال طهر واقعه و حی ، طبق مذهب اه  بی  )علیهم السلام( شرط صح  طلا4

در حال حی  نباشد یا در طهر مواقعه نباشد. اما اه  سن  طلاق در حال حی  یا طهر مواقعه را صحیح می دانند، حال اگر 

یک ستنی مذهب همسر اودش را در یکی از این در حال طلاق دهد طبق نظر آنها این زن مطلقه محسوب می شود اگر چه  

 رد ولی شیعه می تواند طبق قاعده الزام با چنین زنی ازدواج کند. چنین طلاقی به نظر ما اشکال دا

. طلاق مکره طبق نظر شیعه دائز نیس  اما طبق نظر بعضی از فرق اه  سن  دائز اس ، ابو حنیفه معتقد اس  کسی که کره 5

ز روی اکراه باشد و بر طلاق شود این طلاق واقع و صحیح اس  حال اگر یک حنفی مذهب زن اودش را طلاق دهد و این ا

او مکره بر این طلاق باشتتد چون چنین طلاقی طبق نظر آنها صتتحیح استت  شتتیعه می تواند با زن مطلقه به طلاق عن اکراه  

 ازدواج کند. 

. به نظر اه  بی  سته طلاق در مجللا واحد که در روایات مکررا مطرح شتد مشروع نیس  و نه تنها سه طلاق بلکه حتی   ۶

نمی شود، اما اه  سن  سه طلاق در مجللا واحد را صحیح می دانند، حال اگر شخص سنی زن اودش  یک طلاق هم واقع

را در مجللا واحد سه طلاقه کرد طبق نظر ما این طلاق اصلا واقع نشده، نه اینکه یکی از طلاق ها واقع شود بلکه این زن به 

ه طلاق اس  و بینون  حاص  می شود لذا شیعه با اینکه به نظر ما ذات البع  محسوب می شود، اما طبق نظر آنها مطلقه به س

 نظرش این طلاق را از اسا  باط  می داند اما می تواند طبق قاعده الزام با چنین زنی ازدواج کند.

. اگر کستی با کتاب  طلاق دهد، یعنی به دای اینکه صتی ه طلاق داری شتود روی کاغذ به صورت کتبی بنویسد که ان     ٧ 

ان  طالق، چنین طلاقی به نظر ما واقع نمی شتود اما اه  سن  طلاق بالکتابه را صحیح می دانند، حال اگر یک مرد   طالقه یا

ستنی مذهب زن اودش را بالکتابه طلاق دهد چون آنها صتحیح می دانند پلا این بینون  واقع شده و شیعه می تواند با این   

 زن ازدواج کند.

اگر من این کار را کردم زنم مطلقه شود، طبق نظر ما این طلاق واقع نمی شود ولی طبق  . اگر کستی قستم بخورد به اینکه  ۸ 

نظر اه  ستن  چنین طلاقی صحیح اس  حال اگر یک سنی مذهب قسم اورد که اگر فلان کار را کرد این زن مطلقه باشد،  

وب نمی شود و شیعه می تواند با آن این طلاق چون به نظر آنها صحیح اس  و واقع می شود پلا چنین زنی ذات البع  محس

 زن ازدواج کند. 
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به طور کلی در همه ابواب هر آنچه که ااتلاف بین ما و آنها استتت  در ابواب مختلف فقهی ما می توانیم آنها را ملزم کنیم بر 

 آنچه که به آن معتقد هستند.

 

 «لله رب العالمینالحمد»


